
برای دستیابی به حقایق روشن و گریز از اختلاف و  :ضرورت رجوع به حجج الهی 

 حسین صلاحمحمد ـهای اندیشۀ بشری نارسایی

سفينهفصلنامه تخصّصی مطالعات قرآن و حدیث 
 12-75، ص 9318 بهار، «و حدیث: پیوند ناگسستنی ویژه قرآن» 62دهم، شماره انزسال ش

 

ز و گری برای دستيابی به حقایق روشن :رجوع به حجج الهیت ضرور

 های اندیشۀ بشری از اختلاف و نارسایی
  9*حسین صلاحمحمد

اند، کمت نظری و عملی تقسیم نمودهعلوم بشری علم و حکمت را به دو طبقه ح چکيده:

معرفت به خداوند متعال را در طبقه حکمت نظری و شرعیات و تکالیف را جزء حکمت عملی 

به خود اختصاص داده و شأن  :اند. فلاسفه تبیین حکمت نظری را بدون رجوع به انبیاءدانسته

 اند. تکالیفی از شرعیات محدود دانسته را به حکمت عملی و تبیین  :انبیاء

 تمام این شؤون را بر عهده دارند. :نی  انبیاء و حجج الهیاز نظر نصوص وحیا   

ربیت را تشأن بسیار مهم آنان اثارۀ عقول و تعلیم علم الهی به بشر است و فقهاء و محدثّین    

 کنند تا بشر را در مسیر معرفت خداوند متعال تربیت و هدایت کنند.می

علوم فطری درونی و خدادادی خود و بشر واجد نور عقل و علم است ولی برای دریافت    

نیازمند  :حتی در مستقلات عقلیه خود به تذکرات و بیانات و هدایت انبیاء و حجج الهی

 است، چنانکه جهت ترقی و تعالی و رفع اختلاف به پیامبران نیاز دارد.

است که جایگاه علوم  :و جانشینان بحق آنان رجوع به نبیو نحوه  حقیقت همین دیدگاه   

  د.انگردجدا میرا ها از علوم بشری تفکیک و راهرا الهی و وحیانی 

چهار منظور بحث و رجوع به ایشان برای  :و جانشینان بحق اونیاز به نبی در این گفتار،    

 تفاوت دارد.  نبوت عامه  با ساختار کلامی مباحث شده است، به ساختاری که

توفیق الهی درتوانایی دریافت وجدانی و تحملّ حقایق قرآنی و حدیثی که ضمن رعایت تقوا  و 

                                                           
 Mhossein.salah@yahoo.comمحقق و پژوهشگر          .*
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د، با  گردقه اکبر و اصغر تحت عنوان ایمان و یقین در انسان حاصل میپیروی عملی دقیق از ف

اقتدار علمی و توانایی تبیین کلامی و گفتاری روایات اعتقادی به روش آکادمیک علمی معمول 

 وت دارد. تفا

ضمن این گفتار، تفاوت دو نظام علوم بشری و علوم الهی آشکار و به بعضی از  تبعات حاصل 

 شود.   یسه با حقایق علوم الهی اشاره میاز نتایج علوم بشری در مقا

  ؛حجّت خارجی ؛حجتّ داخلی ؛میزان ؛حجتّ ؛اثاره عقل ؛علم الهی ؛علوم بشری :هاواژهکليد

 .اختبار ؛اعتصام ؛تفقّه ؛شرع ؛حجیتّ

 

  مقدمه

-به عنوان واسطه :و حجج الهی 6ه نبی اکرمجایگا ازدر نصوص وحیانی،    

های تکوینی و تشریعی هنگام تشریح و تبیین ابداء خلقت و ابداع مشیت و تحمیل 

به تفصیل سخن به میان  :ود مبارک این ذواتکمالات وجود و علم بر وج

به مقام نوری در شریعت اسلام به عنوان واسطه  6پیامبر اکرمآید. از جایگاه می

تمام خلقت از جمله خلقت انبیاء گذشته و ملائکه و سایر عوالم مافوق و نیز 

مشیت خداوند که حامل وجود و علم و قدرت »نخستین فعل خداوند تحت عنوان 

ق او به یاد شده است. از جایگاه جانشینانِ بح« و کمالات )به تملیک او( است

ید. آث امامت به تفصیل سخن به میان میعنوان وارثان و حاملان این کمالات در بح

در این  :ساطت این ذوات مقدسهدر روایات خلقت به تحمیل علم و وجود و و

 کمالات برای سایر مخلوقات اشاره گشته است.

به حقیقت  :لهی، این ذوات مقدسههای اساس حکمتدر وساطت تکوین بر ا   

الهی به مقصد نهایی آن هدایت  وجودی خود، کلّ عالم خلقت را مطابق با مشیت

 کنند. در این عالم تمام موجودات تسلیم مشیت الهی و تابع خداوند متعال ومی

 های تکوینی هستند. این واسطه
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را  :انشینان بحق آن حضرتو ج 6منبی اکرجایگاه رفیع  علوم الهی   

ز ا ، در اینجاعلوم بشریداند، در حالی که میلقت تکوینی و تشریعی خ ۀواسط

 گوید. این تفاوت بایدعرضی به عنوان وسائط خلقت سخن میعقول طولی و 

  .گیردمورد توجه قرار 

هنگامی که سخن از عالم تشریع در میان است، خداوند متعال بشر را جلوه گاه    

انسانها بایستی بر اساس قدرت و خود قرار داده است. لذا « القادر المختار»و مظهر 

. خداوند نداختیار اعطائی، مسیر امتحان و اختبار و ترقی خود را با اختیار بپیمای

شرایع و ارسال رسل و امر به رجوع به آنان، زمینۀ این اختبار و متعال با تشریع 

با تذکر به  :ام کرده است. انبیاءترقی را تدارک دیده و حجت را بر انسان تم

نبیاء فت خداوند متعال، دعوت خود را علنی کرده و مقام خود را به عنوان امعر

 اند.   راستین به گوش مردم رسانده

ا تعال، بانبیاء الهی به عنوان متصدیان و صاحبان شریعت از طرف خداوند م   

ترین مقصد یعنی معرفت خداوند متعال و امر به رعایت تذکرات خود به اصلی

، با اظهار خضوع و خشوع در برابر خداوند متعال، از طریق عمل شئون این معرفت

لی و های تعاگردد، بشر را به سوی قلهام الهی که در قالب فقه تبیین میبه احک

 دهند.کمال معرفت سوق می

بر اساس قدرت و اختیار، دیگر مردم برای  برای صحت شرایع و امتحان و اختبار   

عقول نوری ال و ترقی به مقام انسانی خود و اثارۀ آگاهی از مصالح و مفاسد افع

 نبیاءافطری خود، باید به  های درونی وترکیبی شدن معرفتن الذات خود و همچنی

های رجوع کنند، تذکرات این واسطه« راهل الذک»تحت عنوان  :و حجج الهی

 الهی را بپذیرند و در ترقی و تعالی وجودی و وجدانی خود بکوشند. 

اساساً این رجوع و درخواست دستگیری و تقاضای پناهندگی و التجاء و اعتصام    
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 به آنان، خود از شئون عبودیت است که اصالتاً و بطور مستقل موضوعیت دارد.

خروج از جنبۀ  .2آگاهی به مصالح و مفاسد؛  .9بعثت انبیاء چهار هدف دارد: 

ترکیبی  .4 ن دفائن معقولات بالقوّه؛فعل کردبال .3حیوانی و دستیابی به مقام انسانی؛ 

ضمن رجوع های فطری و درونی به همراه رفع اختلاف. این اهداف، گشتن معرفت

 یابد. یتحقق م :انبیاء و حجج الهی مردم به اختیاری

 حقیقت عقل نوری الذات خود پی  های انسانی، بهآنگاه ضمن تقویت جنبه   

به توفیق خداوند متعال به دریافت حقایقی برند و با متابعت از احکام عقل، می

 یابند. راه می« علم»به نور الهی، یعنی  علمی فراتر از نور عقل یعنی

در این صورت بین افرادی که برای ترقیّ و تعالی خود به حکم عقل در صراط    

ه عمل به فقه اند و در سبیل و شاهرارجوع کرده :ه انبیاء و حجج الهیمستقیم ب

 پیمایند تا به حقایق علمی راه یابند، اختلافی در میان نیست. اصغر راه میاکبر و 

برای تحقق اهداف  :انبیاء و حجج الهی در صورت رجوع نکردن مردم به   

ات آید. اختلافداوند متعال و سایر حقایق پیش میدر بارۀ معرفت خفوق، اختلاف 

وحی و توان به است، نمیاشی از همین رجوع نکردن در دانشهای بشری را که ن

 مکتب انبیاء نسبت داد.

در علوم بشری، خروج از جنبۀ حیوانی و بالفعل نمودن معقولات، عملاً خود    

، صرفاً با ریاضت نفس انجام :ت و راهنمایی انبیاءسرانه و بدون رجوع ودلال

گیرد. این روش علاوه بر تولید اختلافات بسیار فاحش، موجب روی آوری به می

آلود شرکآمیز و و بیان مطالب کفر :دینی مکتب انبیاء تأویل و تحریف حقایق

در معرفت خداوند متعال گشته است. وجود اختلافات بسیار زیاد در علوم بشری 

و دقت در تبعات غیر عقلی و نابخردانه و فاسد علوم بشری، خود دلیل بر غیر الهی 

 بودن این روش در کسب کمالات است
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یق معرفتی و اشاره به در تبیین حقا :ه انبیاء و حجج الهیزوم رجوع بتبیین ل   

 انبیاء الهی در رفع اختلاف، هدف این گفتار است.  شأن تشریعی

ای در حجیتّ کلام الهی در کنار صاحبان ای این گفتار خود به عنوان مقدمهمحتو   

معیّه حجیتّ ج گردد. تبییندر مبحث اعتقادات دینی محسوب می علوم آن به ویژه

 در استخراج تخصصی احکام شرعی، مبحثی مستقلّ است.   قرآن و اهل الذکر

 پردازد: نُه عنوان به بررسی این مطلب می این گفتار در

 منطق ارسطویی و رفع اختلاف در علوم بشری. 1

 بر اساس علم مطبوع :ه انبياء و حجج الهیضرورت رجوع ب .2

 مبنای عقل مطبوعتبيين همين ضرورت بر  .3

  تبيين این ضرورت بر اساس شرع. 4

در ادامۀ این گفتار، باید نکات دیگر در همین زمینه با عنایت به جایگاه شیطان،    

های اساسی اختبار و آزمون انسان، و مغایرت نقش انبیا در رفع اختلاف بشر،

و علوم آن به هی مطرح شود، و آنگاه قرآن کریم پیامدهای علوم بشری با علوم ال

 مطرح شود. این مباحث موکول به گفتاری دیگر است.  6ان بینّۀ نبی اکرمعنو

*** 

 منطق ارسطویی و رفع اختلاف در علوم بشری .9

حکمت نظری یعنی  2.شامل حکمت نظری و عملی است 9مباحث علوم بشری   
                                                           

ها و سخنان و گفتارهای انسانهای غیر معصوم است که نتوان آنها را با اطمینان و علوم بشری در این نوشتار، یافته نظور از. م1

علوم هایی در که خود با ضوابطی گفتار - :موعه آیات قرآن و روایات معصومینصریح و مستقیم و بدون تأویل به مج
مستند نمود. بر این اساس علوم فلسفی و عرفانی که ضمن تأویل آیات و احادیث چهره  -باشند تفصیلی قرآن و علوم الهی می

ود را به خگردند. برای آگاهی به این عنوان از تفکرات و علوم التقاطی که علومی بشری محسوب میاند خود گرفتهاسلامیت به 
، شماره اول، فصلنامه سمات ،«بررسی اسلامیت فلسفه از منظر آیت الله میرزا مهدی اصفهانی»اند، بنگرید: اسلام منتسب نموده

 .  1831بهار 
را پس  و فیلسوف «بالاله 2التشبّه»و فلسفه را  «العلم بحقایق الاشیاء علی ما هی علیها بقدر الطاقة البشریة»فلاسفه حکمت را  .2
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ملی، علم به اموری که از قدرت و اختیار انسان خارج است. اما تعلّق حکمت ع

حکمت نظری خود به  علم به اموری است که انسان نسبت به آنها اختیار دارد.

 گردد:سه شعبه تقسیم می ، ریاضی و الهی.طبیعی

حکمت طبیعی مباحث علمی در اموری است که در ذهن و در خارج، به ماده    

 نیاز دارد؛ یعنی جسم که مرکب از جوهر و هیولا و صورت است.

ج در اموری است که در ذهن به مادّه نیاز ندارد؛ ولی در خارحکمت ریاضی    

هیئت )و فروع آن نجوم و تقویم(؛  .9چهار شاخه علمی: وجوداً به ماده نیاز دارد؛ با 

حساب )و فروع  .4. موسیقی؛ 3هندسه )و فروع آن مرایا و مناظر و علم اثقال(؛  .2

 آن شطرنج و رمل و اعداد و اوفاق(.

علم به اموری است که محتاج به ماده نیست. این خود دو قسم حکمت الهی    

است: الف. اگرنیاز آن امور به ماده محال و ممتنع باشد، حکمت الهی بالمعنی 

ن را حکمت الهی بالمعنی الاعم الاخص است. ب. اگر نیاز آن ممتنع نباشد، آ

 خوانیم. می

ربوبیات )خدا،  .9شود: سیم میحکمت الهی بالمعنی الاخص خود به دو فن تق   

یا عقول . فن عقول )عقول عشره 2وین او(؛ علم، قدرت، فعل، ابداع و صنع و تک

ود و حدوث عرضی و طولی و ملائکه(. در حکمت الهی بالمعنی الاعم، بحث از وج

؛ شیرازی، 911؛ سبزواری، منظومه، ص 218ای، حکمت الهی ص )قمشهشود. و قدم و کلی و جزئی می

    (988ص  2معاد، ج مبدأ و 
  - است لم به اموری که تحت اختیار انسانیعنی حوزۀ تعلق ع -حکمت عملی    

 . تدبير المنزل و سياسة المدن تهذيب الاخلاق،سه شاخه دارد: 

فقط حکمت عملی )از نظر شرع شامل محدودۀ فقه را  :لاسفه وظیفۀ انبیاءف   

                                                           
   ( 22ص  1اسفار ج)اند. دانسته «عالماً عقلیاً مضاهیاً للعالم العینی»آگاهی از این علوم  از ￩
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جمله حکمت الهی دانند و شأن خود را حکمت نظری از یاز طهارت تا دیات( م

 شمارند.بالمعنی الاخص می

حتی در حکمت الهی بالمعنی  -علمای بشری میزان صحت در تمام مباحث فوق    

رافع اختلاف در مباحث  (25 –21)خوانساری، منطق صوری، صدانند. را منطق می -الاخص 

مارند. شمی را رافع اختلاف این میزانت حقیق در .علوم بشری منطق ارسطویی است

ت و ی تعیین صحای براوسیلهجنس اندیشه و دانش بشری و علم منطق میزانی از 

 شود. سقم علمی محسوب می

نکته این که اختلافات بسیار زیادی در همین میزان یعنی منطق بین منطقیون    

)حلبی، مشهدین،  ارد.دوجود د شریف و فخر رازی و خواجه نصیر بزرگ مانند میر سی

شود. منطق دیده میادی در مباحث عمده بعلاوه اختلافات بسیار زی (24–93 ص
  (329– 392ص  3)شیرازی، اسفار، ج 

معقول قائل  ای به تباین وجود و انکار حرکت در جوهر و اتحاد عاقل وعده   

 گروهیای به تشکیک وجود و حرکت جوهری عقیده دارند. هستند؛ در مقابل عده

 ماهیت و اعتباریت به اصالت وجود و اعتباریت ماهیت و گروهی دیگر به اصالت

از  (46واری، منظومه، قسمت فلسفه، ص ، اقوال در وجود؛ سبز9)شیرازی، اسفار، ج اند. وجود قائل شده

ن تریختلاف در تعریف نفس است که نزدیکجمله این اختلافات، چهل و یک ا

 (44 –21؛ مصلح، کتاب النفس، ص 229 –945و  78ص  9)شیرازی، اسفار، ج  .باشدشیئ به انسان می

، اقوال در علم الهی؛ 315 –941ص  6)شیرازی، اسفار، ج یازده قول در علم حق بیان شده است. 

بشری به آنجا منتهی گشته که  این اختلافات بین علماء (977 –963سبزواری، منظومه، ص 

ای از آنان نیز با اعتقاد به وحدت طبقه 9اند.قبح گشتهنکر حسن و ای از آنها معده

                                                           
حاج ملا هادی سبزواری در حاشیه اسفار، هنگام بیان قول اشاعره در انکار حسن و قبح، قول آنها را در این مسئله حق دانسته . 1

   .شرک دانسته استمعتقد نیستند، م «الفعل فعل الله و هو فعلنا»و آنها را از این بابت که به 
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اند؛ اینان از اینکه او اری از وجود خداوند متعال دانستهمخلوقات را اطو 9،اطلاقی

، 217)ابن عربی، فصوص الحکم، ص  .اندنند، عار نداشته و استنکاف نکردهرا همان قبایح بدا

گی منطق را رافع این این در حالی است که فلاسفه هم (فص حکمة علوية فی کلمة موسوية

 دانند! اختلافات می

 دهد که منطق، دانشمندان بشریبسیار فاحش در علوم بشری نشان میاختلافات    

کتب م بشری به مرا در گفتار و افکار متحد نکرده است. این اختلافات در نظام علو

 گردد. انبیاء مربوط نمی

م بشری، با احساس استقلال کامل برای عقول خود، خود را ملزم دانشمندان علو   

دانند. لذا برای بالفعل کردن معقولات بالقوه و دریافت نمی :رجوع به انبیاءبه 

که عقول کل  - :ین حقایق را با بیانات انبیاءحقایق علمی و عقلی، مطابقت ا

 دانند. شرط نمی -شوند محسوب می

قت مقیّد به مطاب –مانند مشائیین و اشراقیین  -در حالی که این عده از فلاسفه    

 ای از فلاسفه در تطابق یا عدم تطابقث حکمت نظری با شرع نیستند، دستهمباح

اند. اما رد نشده و بحث نکردهو شرع وا :بیانات مکتب انبیاءعلوم خود با 

بر حفظ  با اصرار – روان حکمت متعالیهمانند پی –تر آنکه گروهی از فلاسفه اسفناک

ل و ر اصواصول و مبانی و قواعد فلسفه و حکمت، مبانی شرع را تأویل کرده و ب

  .اندقواعد فلسفی تطبیق داده

هی و السخن در این است که چنین تأویلاتی را نباید اصل دانست و به علمای    

 نسبت داد.  :مکتب انبیاء

نظام خلقت در تکوین و تشریع، اگر دو از نظر نصوص وحیانی برای پایداری    

                                                           
ملا صدرا نوشته است، این قول را به عرفا نسبت داده  «قضا و قدر»ای که بر رساله ، در حاشیهآقا علی حکیم از فحول فلاسفه .1

  (188تمهید القواعد ص )و اکثر عرفا هم به همین معنا از وحدت حق متعال قائل هستند. 
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میزان »و « حجتّ در امور تکوینی»نفر روی زمین باشند بایدیکی از آنان به عنوان 

به منصب و نقش وساطت و پیوستگی از طرف خداوند متعال، « عیدر امور تشری

 این عالم با عوالم ربوبی منصوب باشد. 

با شخصی زندیق، به اصل  7در مناظرۀ امام صادقت هشام بن حکم، به روای   

 .اشاره گشته است :متابعت از حجج الهی خردمندانۀ ضرورت رجوع به انبیاء و
  (9، حدیث الاضطرار الی الحجّةباب ، کتاب الحجّة، 968، ص 9)کلینی، کافی، ج 

 بر اساس علم مطبوع :به انبياء وحجج الهیضرورت رجوع  .1

ط افعال بشر نیستند؛ بلکه بشر، محدود به ادراکات مربومُدرَکات و معقولات     

د. این افعال او نیستن و معقولاتی داشته باشد که مربوط بهتواند مُدرَکات بشر می

دایرۀ فعل مکلفان جای ندارند، مستقلّ از حسن و قبح  به دلیل آنکه در مُدرَکات

 هستند. 

 شوند: وط به افعال به دو طبقه تقسیم میغیر مربت این دسته از مُدرَکا   

ارف مقدور بشر نیست. مانند مع که دانایی به آنها مستقلاًاست  طبقه اول مُدرَکاتی   

 و عوالم ربوبی و معارف معادی.داوند متعال ربوبی در اسماء و صفات خ

لوم ع ، علوم مخزونه و مفطور بشر است. طبع بشر بر ایناین طبقه از مُدرَکات 

فطری سرشته شده است. مانند معرفت خداوند متعال به اینکه خداوند متعال خود 

را به خلق شناسانده و او نسبت به خالق خود معرفت دارد. یا اینکه موجودات، 

نکر شود. انسان به حقایقی واقعی هستند که انسان نمی تواند این واقعیت را م

نکار کند یا واقعیت داشتن خودش را اتواند خداوند متعال را فطرت خود، نمی

 به نفس تقلّبات تکوینی انسانمنکر شود. در این صورت خداوند متعال، خود را 

ساند. رگونیها واقعیت داشتن انسان را میشناساند و یافتن این تقلبات و دگرمی

 اها، همان تعریف خداوند متعال از خود است. انسانهانفعال موجودات به دگرگونی
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تی قیقحهمچنین نفس دریافت واقعیت خود،  یابند.اً خود را بر این فطرت میفطرت

ن ه ایبته شده است. اما آگاهی و دانایی بسیط سرش است که طبع بشر بر این دانایی

 استقلالاً مقدور بشر نیست.   حقایق به نحو ترکیبی 

اند )یعنی آنچه و فطری دانسته علوم مطبوعهرا ها از دانشعالمان علم الهی بسیاری 

در مباحث الفاظ  «وضع و ترتبّ»با طبع بشر سرشته شده( تا آنجا که حتی مبحث 

، ی، تقریرات اصول)بنگرید: حلبدانند. می از جمله این علوم فطری و مطبوعه علم اصول را

 ، مقدمات(52ص 

و باید ترکیبی گردند؛ یعنی همگی بسیط هستند  1علوم مطبوعه و هااین معرفت   

یب شود علوم مطبوعه ترکبا این  :تذکر و تنبّه انبیاءنگام وجدان این حقایق، ه

ا شدن، ب آگاه گردد. پس از آنکه انسان ضمن متذکرو انسان به علم بسیط خود 

خود یافت، معرفت او بسیط را دریافت و آگاهی به علم  آن علم وجدان خود

 ترکیبی شده است.

                                                           
ی های فطری بشر دیگر نیز وجود دارد که جزء دانای ایو غير مفطوره علوم غير مطبوعه، . در کنار این علم مطبوع1

تعقل و تعلم آنها  :ء از طریق سمع و با تبیین انبیاءتنها از طریق انبیا باشد. دریافت و تعقل در این علوم غیر مطبوعهنمی
دارد نیز  نیاز به استماعاز شرعیات مطلقاّ  سیاریباشند و مانند بهای فطری نمییکه جزء دانای گردد. از این علوممقدور بشر می

وعات که این مسموعی مسموعات و تذکراتی داده شده اختصاص به ن علم مسموعیاد شده است. اصطلاح  «علم مسموع»با 

لم ع عنوان تحت (غیر از تذکرات به علم مطبوع)نمایند، لذا در اینجا از این علوم مسموعه ذکر و یادآوری علوم مطبوعه را میت

 شود. اشاره میغير مطبوعه 
چنین ه همکای است ای و غیر مفطورهعلوم غیر مدفونه وغیر مخزونه طبقه از علوم غیر مقدوره بشر، اینعلم غير مطبوع:    

 رسد. بعضی از خصوصیاتاست که عقل و دست بشر به آن نمی باشند. این علوم از جمله علومیمستقل از حسن و قبح می
 و یا کیفیت ظهور قدرت خداوند متعال در روز معاد، از جمله این علوم غیر «مقام جمع الجمع»ی و معادی مانند معارف مبدئ

ریافت این جمله از علوم و دگردد. البته از طریق استماع از نبی حاصل می که دانایی به آنها فقط مفطوره شمرده شده است
 قلی آنهاریافت عددر صورتی که به منظور  ولی، باشندیرا فوق فهم عقل میباشد زقل نمیعاعی از نبی، از طریق استمحقایق 

وم از نبی ن علباشند. ایلیه نداشته و مطابق با فطریات میبه مقام عقلیات تنزل یابند، مخالفت با علوم مطبوعه و مستقلات عق
از  ناقضی ندارد، بلکه پسکه دانایی آنها پس از تنزل به مراتب عقلی با فطریات و علوم مطبوعه ت گردد در حالیاستماع می

، مسموع نیز باید برای دریافت حقیقت آن مانند شرعیات ار است. لذا در این گونه از علومبا فطریات و علوم مطبوعه سازگاستماع 
 مطلقا به نبی و یا اهل الذکر رجوع نمود. 
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با علم بسیط و دریافت مجدد وجدانی آن یعنی  :ب این تذکرات انبیاءترکی   

پیدا کند، ترکیبی نمودن آن است. اما « علم به علم» -با اغماض در تعبیر –اینکه 

غلط خواهد بود. « علم به علم»ای معن حقیقت علم را کاشفیت محض بدانیم،اگر 

 بوعطعلم مو یاد آوری گفتاری به این اینجا منظور آن است که با تذکّر بلکه در 

ا و علوم هیابیم که واجد چنین کاشفیتکنیم و میکه خود کاشفیت دارد، توجه می

یت شفای هستیم. توجه وجدانی به واجدیت این علوم مطبوعه که ذاتاً کامطبوعه

 م. نامیمی« معرفت ترکيبی» گردد که محصول آن رادارند، از راه تذکر حاصل می

    ی است. گاهی به دلیل گناه و از هر چیزو علم بسیط، ظاهرتر این دانایی    

این معرفت بسیط کاملاً پوشیده های مداوم و توجه نکردن به این مفطورات، غفلت

. در این صورت نیز نیاز به منبّه برای رفع حجابها شوندشود و حتی منکر آن میمی

 و خروج از انکار، امری بدیهی است. ها و پوشش

-های وجدانی و بسیط و اذعانها همگی تصدیقاینگونه داناییبه عبارت دیگر،    

که انسان فرصت اندیشیدن به عمق آنها را برای خود  هایی بدون تصور هستند

ری فط فراهم نکرده است. چنانچه زمینۀ این تصدیقات وجدانی بسیط و اذعانهای

 نسان درچشم وجدان ایعنی  –در انسان تخریب گردد به مرور زمان در اثر غفلت 

برای یادآوری و آگاهی  :انبیاء و حجج الهی تذکرات -کور شود  علوم مطبوعه

است، نیز سودی  علوم مسموعهبه علو مطبوع و فطری که خود نوعی از انواع 

ولی  (81ص  75)مجلسی، بحارالانوار، ج فرماید. بیان می 7چنانکه امیرالمؤمنین بخشد،نمی

در این حقایق درونی فطری، خود را  :انبیاء مسموعۀعلوم هنگامی که انسان با 

تذکرات و تنبهات  در معرض تذکّرات و تنبّهات به این امور قرار دهد و به این

آن ذات کاشفیت را در یابد که واجد معرفتی است که تعمّق در تداوم بخشد، می

 دهد. به او نشان میها این دانایی
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های فطری و مخزون، قطعاً نیاز به منبّه و ایینسان برای ترکیبی شدن این دانا   

طبع بشر بر  (495ص  74جلسی، بحار الانوار، ج )ممذکّر بیرون از انسان دارد که نبی است. 

. این یاد شده است «علم مطبوع» در روایات به تعبیرها سرشته شده، لذا این دانایی

ونه علوم این گنسان عجین گشته است، اما دانایی ترکیبی به علوم فطری با طبع ا

 استقلالاً مقدور بشر نیست. 

ربیت به ت نیاز به منبّهی دارند که خداوند متعال متکفّلنیز  :حتی انبیاء و حجج   

 :وند متعال، انبیاءلذا خدا( 318ص  4)مجلسی، بحار الانوار، ج گردد. علم الهی میآنان با 

د. گردلهی علمی خلّاق برای معلم بشر میدهد و این علم الهی تنبّه میرا به علم ا

ا ب الهی هستند که پس از تنبه الهی، نخستین مربیان ربانی با این علم :پیامبران

م مطبوع ترکیبی به این علوتنبیهاتشان مربیّ بشر و سوق دهندۀ او به طرف معرفت 

به  :را با تنبّه انبیاءاز بدیهیات  گردند. هر معلمی که کلید استخراج نظریاتمی

هاتِ تواند با سخنان و تنبیمطبوعه را در خود ترکیبی کند، میدست آورد و آن علوم 

خود  در وجود ، علوم فطری و مطبوعۀ سپرده شدهعلوم مسموعهبرانگیزاننده یعنی 

 7ینکه امیرالمؤمن است «عالم ربانی» انسانها را ترکیبی کند. چنین کسیو سایر 

این  (947)بنگرید: رضی، نهج البلاغه، حکمت کند. خود به جناب کمیل، از او یاد می در کلام

 تنبیهاتهستند. دیگر مردم که با  :اول، همان حجج معصومعالمان ربانی در رتبۀ 

وان و شیعیان سازند، متعلمّین و پیرراه رشد را بر خود هموار می :این حجج

 مردم را به سه گروه تقسیم  7نکه امام صادق، چناانداین حجج شناخته شده

   (986ص  9مجلسی، بحار الانوار، ج )اند: عالم )ائمه(، متعلم )شیعه(، غثاء )سایر مردم(. کرده

کّر و تنبّه است. لذا زمین در علوم مطبوعه شأن تذ :ن انبیاء و حجج الهیشأ   

لوم ع تنبیهات آنها بهخالی از حجتی نیست که به علوم مطبوعه تذکّر دهد. هرگز 

رساند. تذکرات این حجج الهی در استخراج این علوم مطبوعه، حقانیت آنها را می
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مفطوره، بیّنه آنها است که بر حقانیت آنان بوعه و استکشاف این کنوز مدفونۀ مط

)بنگرید: رضی، نهج اند. عظم و صراط اقوم این علوم مفطورهدلالت دارد. آنها سبیل ا

 : و یثیروا لهم دفائن العقول(9 طبهالبلاغه، خ

نیست، زیرا آنان به این  :به مسلک غیر انبیاء لذا در علوم مطبوعه، اطمینانی   

اند. همچنین به علوم عالمانی که از غیر وعۀ الهی با تنبه الهی متنبه شدهعلوم مطب

لیل، د متنبه شده باشند، اطمینانی نیست. به همینبا آن علوم مطبوعه  :انبیاء طرف

غیر از عالم ربانی و متعلمّ به علم آنها، سایر مردمی که در این مسیر قرار ندارند، 

 اند. شناخته شده «غثاء»یا « رعاع همج»

 عقل مطبوعبر مبنای  :رجوع به انبياء وحجج الهیضرورت  .2

وط شوند که مربعلم مطبوع و علم مسموع تقسیم می بشر بهدیدیم که مُدرَکات    

ی مُدرکَاتی بندبه طبقه اند. اکنونمستقلّ از حُسن و قبحنیست؛ لذا به افعال انسانها 

 مستقل از حسن و قبحکنیم که مربوط به افعال بشر است، لذا از بشر اشاره می

 نیستند.

 اتگردند. مُدرَکبشر به حُسن و بعضی به قُبح متّصف میمقدورۀ  بعضی از افعال   

هادت ای از افعال در شگردند. عقل در پارهه افعال نیز به دو دسته تقسیم میوناین گ

سن با نور خود کاشف از حُآن فعل استقلال دارد. یعنی عقل  قبیح بودنبر حَسن یا 

ه بذاتی( این افعال است. این گونه مدُرَکات به بیان روایات ا غیرو قُبح )ذاتی ی

انشمندان د نقل از مطالب السؤول( 6ص  75، ج ، بحار الانوار)مجلسیاند. یاد شده« عقل مطبوع»

 اند.نامیده «مستقلات عقليه»ها را مسلمان، این گروه یافته

نیست.  :کّر و تنبّه انبیاءنیاز از تذانسان در این گونه امور، مانند علم مطبوع، بی   

افعال کن است حُسن و قبح ذاتی و عَرضی زیرا در اثر کثرت اعمال قبیح مم

و عرضی  بسیاری، از عقول محجوب گردد. در این صورت حسن و قبح ذاتی
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 مانَد و درک استقلال ذاتی آنها برای آن افعال برای عقلافعالی از عقل پوشیده می

ا و حجابها رها مذکّر و منبّهی با تذکراتش پرده گردد. بدین روی بایدممکن نمی

عقلی آنها را تذکر دهد. علاوه بر آن تمام افراد بشر، در یک زند و استقلال کنار 

رتبه از ادراک عقلی ثابت در دریافت مستقلات نیستند، لذا تعداد مستقلات عقلیه 

 برای هرکس به درجات عقول تفاوت دارد.

با وجود شهادت تکوینی عقول بر حسن و قبح ذاتی و عرضی  –به همین دلیل    

ه ستقلات عقلیه تذکر داده است، کبه بسیاری از این م شرع نیز –از افعال  بسیاری

اند. هنام نهاد« حکم ارشادی» مستقل عقلیه را این گونه تذکرات به احکام و مُدرَکات

عقلیه در عقاید و احکام تذکر  مستقلات عی که بهتعدای زیادی از احکام شر

وجود چنین احکام ارشادی خود  دهند، از جمله این احکام ارشادی هستند.می

 مستقلاً یک حجت است و بسیاری از مستقلات عقلیه دلیلی است بر آن که عقل

عقل معصوم از همراه و تأکید گردند. البته  :رات ارشادی حجج الهیباید با تذک

برای انسان، هیچ عاقلی هوشیار ها خطا است، ولی به دلیل وجود حجابها و غفلت

راه  :ت انبیاء و حجج الهییست، لذا باید با تذکرات و تنبهاو معصوم از خطا ن

ایگاه اصطلاحی که بین دانشمندان جاری است، یعنی در اینجا به ج تعقل را بپیماید.

 آنچه را عقلگردد. یعنی اشاره می« کلما حکم به العقل حکم به الشرع»عبارت 

حت شرع آنها را تکند، لات عقلیه، تکویناً به آن حکم میبه عنوان کلیات و مستق

کند. بیان شرع در این امور به عنوان یک تأئید و امضاء می «حکم ارشادی»عنوان 

حکم که ابتداء به ساکن بنیان نهاده شده باشد، نیست. بلکه بیان شرع در این امور، 

ری گردد. بسیاآنها محسوب می -و به عبارتی یاد آوری و تأکید  -امضاء و تأئید 

طور عقول بشر بر آنها مفو تأئید محکماتی تکوینی است که  رع، امضاءاز احکام ش

 شده است. 
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عقل در درجه اول، دلیل و کاشف بر جمیع ضروریات و فطریات است. همچنین    

نظریات از بدیهیات و ضروریات نصوص وحیانی، عقل را حاکم در استخراج 

ج پیامبران و حجیافته توسط عقل اثاره »دانند. البته در اینجا منظور از عقل، می

که واجد گشته؛ استخراج کند.  تواند نظریات را از ضروریاتاست که می« :الهی

یعنی انسانی که به مرتبۀ کاربستِ عقل رسیده و با تعقل در بدیهیات از طریق 

آورد. به عبارت دیگر را از آنها به دست می ت، نظریاتتذکرات اهل الذکر در روایا

مده آ :در تذکرات حجج الهی تعقّل و نظر در ضروریات و بدیهیاتی کهانسان با 

انبیاء  طیابد. این نظریات با تعقل تحت اثاره عقول توسدست میاست، به نظریاتی 

اند، لذا اعتبار دارند. قرآن کریم، از صاحبان این استخراج گشته :و حجج الهی

اد کرده ی« اولی الالباب»تحت عنوان  گیرند،عقل که با تعقل آن را به کار می مراتب از

  (261)بقره،  شمارد.خصوصیات خردمندانه آنان بر میز و پذیرش تذکر را ا (97)زمر، 

دهند و آن را استقلالاً نسبت می 9بالملکةبه عقل در علوم بشری مطالبی را استقلالاً    

 دانند. اما چنینمجهولات نظری از بدیهیات فطری میاقتدار برای استخراج دارای 

 :ذکرات نبی و حجج الهیت یح است که با اثارۀ عقول از طریقزمانی صح مطالبی

 همراه بدانیم.          

ر دعلم مطبوع گردد که هم علومی فطری تحت عنوان بدین ترتیب روشن می   

مور ا ت، به حسن و قبح آنانسان وجود دارد و هم مستقلات عقلیه که عقل در کلیا

گردد تا گیرد. اما این موجب نمیجای مید و تحت عنوان عقل مطبوع کنحکم می

                                                           
ند که با نفس انفس انسانی دانستهقوا و مراتب  دانند، بلکه آن را یکی ازوری الذات نمینرا حقیقتی مستقل شری عقل علوم ب. 1

ای عقل نظری چهار مرتبه اند: عقل عملی و عقل نظری. سپس بردر ملاحظه مدرکاتش دو نوع دانستهاین عقل را متحد است. 
اند. ی دانستهیاء را عقل هیولائعقل بالفعل و عقل بالمستفاد. نفس استعداد تعقل اشاند: عقل هیولائی، عقل بالملکه، قائل شده

عل هولات از بدیهیات را عقل بالفاند. فعلیت علم به مجز بدیهیات را عقل بالملکه دانستهاقتدار بر استخراج مجهولات نظری ا
یشتر به اند. برای اطلاع بدانسته ا از آن عقل بالمستفاداند. اتصال عقل جزئی انسان به عقل کلی و استخراج مجهولات ردانسته

 منابع و کتب در شرح اصطلاحات فلسفی رجوع شود. 
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فقط به شرعیات و تبیین مصالح و مفاسد جزئی محدود  :هیشأن انبیاء و حجج ال

)عقل  مستقلات عقلیهناً در امور فطری )علم مطبوع( و گردد. بلکه انسان قطعاً و یقی

 نیست.  نیازبی :ت انبیاء و حجج الهیمطبوع( از تذکرا

رسد که خداوند متعال، بشر را با دو حجتّ و دو دلیل لذا مطلب بدین نتیجه می   

های ظاهره و باطنی و داخلی که عقل است و حجتّحجتّ  9؛راه نموده است

کرات و علوم خود بشر را هدایت اند و با تذ :ه انبیاء و حجج الهیخارجی ک

)ابن شعبه، تحف العقول، کند. بیان می 7کاظمقتی است که امام کنند. این همان حقیمی

 (216ص  78و ج  932ص 9الانوار، ج ؛ مجلسی، بحار 383ص 

 بر اساس شرع  :ه انبياء و حجج الهیضرورت رجوع ب. 3

با علم بر جزئیات مصالح و مفاسد امور و آگاهی بر  :الهی حجج انبیاء و   

کنند. یم تبیین شرعدر لباس  حسن و قبح جزئیات افعال که آن مصالح و مفاسد را

تذکر به علم مطبوع و عقل مطبوع تر از نیاز به آنان در ها بدیهیضرورت وجود آن

 شود.    می ؛ ولی به اختصار به آن اشارهاست

، شودها که حسن و قبح در آنها لحاظ میاز جمله مُدرکَات مربوط به افعال انسان   

عقل در تشخیص حسن و قبح آن راه ستقلات عقلیه، مُدرکَاتی است که مغیر از 

  کند. تعیین می شرعندارد، بلکه حسن و قبح آن افعال را 

رع، شپس از کاشفیت آن با لسان شناسد، ولی جزئی را نمیعقل این مُدرَکات    

ند نماز نارد و با فطریات سازگارند، ماکه تناقضی با مستقلات عقلیه ندیابد عقل می

از فطریات و مستقلات  در مقابل جهاد با دشمنان، که عقل آن راو خصوصیات آن، 

                                                           
است.  تقلات عقلیه و احکام شرعیهکه در اینجا مثبت احکام مس «مثبت لشیئ»حجتّ در اینجا به معنای لغوی آن است، یعنی . 1

گردد که به معنی مثبت احکام عقلی و اطلاق می و نفس کشف س علمنف دلیل و برهان و حجت در اینجا به معنای واحدی بر
 اند.داده ص به واسطه اثبات و ثبوتو دلیل، اختصای است، نه به معنای اصطلاحی اهل میزان که در کنار برهان شرع
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 شمارد.عقل خود می

ور تواند آشکار شود، اما بطدر پرتو نور عقل نوریّ الذات می البته جزئیاتی نیز   

م سرچشمه کلی شأن عقل، دریافت کلیات از امور است. حقیقت شرع که از عل

امامان  .های حسن و قبح در جزئیات داردتر برای دریافتنفوذی عمیقگرفته است، 

( 974ص  74و ج  231ص  46)مجلسی، بحار الانوار ج دانند می« رائد العقل»علم را  :معصوم

. «کثرة النظر فی العلم يفتح العقل»نیز:  (938ص  9)همان، ج . «معرفة العلم بالعقل»اند: و فرموده
  (951ص  9)همان ج 

کلما حکم »آمده است، یعنی عبارت  ادامه آن لذا جزء دیگر اصطلاح رایج که در   
ه ردازد کپپذیرفت. زیرا شرع به جزئیاتی می تواننمی را «به الشرع حکم به العقل

ین جزئیات و احکام آن نیز راه اگر عقل به ا عقل در آن نفوذ و احاطه ندارد.

 اینجا مانند قسمت اول حکم ارشادییافت، در این صورت حکم شرع در می

هایی وجود دارد که عقل از ی که برای افعال انسان حسن و قبحگشت. در حالمی

 قاصر است.  -به دلیل جزئی بودن و کلی نبودن  -تشخیص آنها 

در شرع نیز از دو حجتّ، عقل و حجج الهی به عنوان حجتّ باطنی و ظاهره یاد    

 شده است.

سن و قبح ذاتی و عَرضی و آثار مصالح و مفاسدِ افعال اختیاری شرع به تبیین حُ

دین پردازد و بلم تکوین، ضمن اطاعت یا عصیان میانسانها بر خود انسانها و بر عا

ی و کند. شارعِ این مسیر ترقّالی بشر و عالم خلقت را تعیین میسان راه ترقی و تع

صاحبان شریعت الهی انبیاء و حجج تعالی، خداوند متعال و به امر الهی، متصدیان و 

اند که علاوه بر وساطت تکوینی حامل علم الهی شده و مأمور به ابلاغ  :هیال

  (331ص  25جلسی، بحار الانوار، ج ؛ م7ید به حدیث امام باقر)بنگر .آن هستند
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